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 zکنکاشی در پیشینه یک نام

خدربیک یا خدربیگ مــزرعــه‌ای قدیمی اســت که در 
امتداد پایین‌خیابان مشهد قرار دارد. اراضی خدربیک 
از غرب به »بوژمهن« )بجمعه( و »گودسلوک«، از جنوب 
به »اسماعیل‌آباد یامخانه« و »محمدآباد«، از شرق به 
»قلعه‌ساختمان« و از شمال به اراضــی »بازه‌شیخ« و 
»مهرآباد« محدود می‌شد. تقریبا تردیدی نداریم که 
خدربیک نام شخص است، هم به‌دلیل پسوند »بِیک« 
یا »بِیگ« که پسوندی ترکی‌مغولی است و نشان از مهتر 
بــودن صاحب نام دارد و هم به‌خاطر متن وقف‌نامه 
»یُلداش‌بیگ«، فرزند »حاجی امام‌ وردی کوزه‌کنانی«، که 
در بخشی از آن، درآمد دو روستای »عباس‌آباد تبادکان« و 
»حاجی‌نصیر بلوک‌منیژان« را وقف قنات‌های »خدربیگ 
کــرده‌ اســت تا  ــدان اوقلوبیگ شاملو«  و خلف‌بیگ ول
همواره دایر بماند و اهالی محله »باغ حسن‌خان« در 
پایین‌خیابان مشهد، از موهبت آب با کیفیت برخوردار 
باشند؛ بنابراین، خدربیگ نام شخص خیّری بوده که بر 
این مکان باقی مانده‌ است. علامه دهخدا در »لغت‌نامه«، 
»خِدِر« را »از نام‌های مردان« می‌داند، اما درباره معنای 
آن چیزی نمی‌نویسد؛ البته اشاره به ضرب‌المثلی قدیمی 
دارد که می‌گوید: »هر‌چه خواهی به خِــدِر ده که خِدِر 
مرد خداست«. انتصاب خدربیگ به طایفه قزلباش 
»شــامــلــو«، مــی‌تــوانــد سابقه و پیشینه دوران حیات 
این مرد نیک‌اندیش را به پیش از سال‌‌1158قمری/ 
‌1124خورشیدی و زمان تنظیم وقف‌نامه »یُلداش‌بیگ« 
بــازگــردانــد؛ به عصر صفوی و قــدرت داشتن ســرداران 
قزلباش در خراسان و نواحی اطــراف آن؛ با‌این‌حال، 
نام »خدر« تنها در مورد این مزرعه قدیمی به کار نرفته 
است و بی‌سابقه نیست. به جز نام روستای »خدرشاه« 
از توابع »چکنه« نیشابور که به‌نحوی با خدربیگ ارتباط 

گانی دارد، مروری متون تاریخی، جزئیات بیشتری را  واژ
در اختیار ما قرار می‌دهد؛ مثلا »عبدالغفار نجم‌الدوله«، 
استاد برجسته ریاضیات و ستاره‌شناسی در مدرسه 
ع الگوی جدید تقویم ایرانی  دارالفنون که برخی او را مختر
می‌دانند، در سفرنامه دوم خود به خوزستان، به دیدار 
بار رؤسای ایل قشقایی که جملگی تُرک‌زبان بوده‌اند، 
اشاره می‌کند و می‌نویسد: »از دشت ارژن که گذشتیم، باز 
وارد جنگل شدیم از ]نوع[ بلوط و بادام و انجیر و کویج 
و غیره و از خانه زینان گذشتیم. یک‌ساعت‌و‌نیم دیگر 
راه رفتیم، وارد شدیم در جلگه کنار رودخانه آب شیرین 
که به‌تدریج تلخ م‌ىشود تا برود به دالکى. نزدیک این 
منزل جمعى از قشقایى ]ها را[ دیدیم که م‌ىرفتند به 
ییلاق. رؤساى آن‌ها پیدا شده، بر ما وارد شدند. خدربیگ 
که[ دلتنگ بودند،  ریش‌سفید با دو نفر دیگر و شش پسر ]
از اختلاف در میان طایفه و این‌ها از اجزاى ایل بیگى 
داراب خان بودند. احوال قشقایى را پرسیدم، گفتند: اول 
24 تیره بودیم، هرکدام هزار الى پانصد خانوار و به‌تدریج 
تمام شده‌اند و اجزاى خدربیگ هزار خانوار م‌ىشود.« 
بنابراین و به اختصار، باید خِدِر را نامی تُرکی برای مردان 
بدانیم که فعلا معنای دقیق آن بر نگارنده معلوم نیست.

 z»قلعه راهبردی »خدربیگ

ــاره پیشینه مزرعه خدربیگ، به غیر از وقف‌نامه  درب
»یُلداش‌بیگ«، از بازرگانان نامدار دوره نادرشاه که به 
متن آن اشاره کردیم و احتمالا قدیمی‌ترین گزارش درباره 
مزرعه خدربیگ است، دست‌کم یک روایت تاریخی دیگر 
نیز وجود دارد که در کتاب »سفرنامه بخارا«، مربوط به 
سال‌‌1259قمری/ ‌1222خورشیدی آمده‌ است. نویسنده 
این سفرنامه معلوم نیست، اما در متن آن اشاره مهمی به 
مزرعه »خدربیگ« دیده می‌شود: »به تاریخ یوم سه‌شنبه، 

پنجم شهر ربیع‌الثانى ]‌1259قمری[ از ارض اقدس حرکت 
و در یک‌فرسخى شهر که ]به[ قلعه خدربیک مشهور 
اســت، منزل نموده و سبب نــزول آن منزل آن بود که 
جمعى تجار ارض‌اقــدس که به کرایه‌بار بسته بودند و 
کار داشتند دو روزى ما را معطل نمودند. انجام ناتمامى 
امورات آن‌ها را داده بالاتفاق با تجمّل و اسباب از آنجا 
کر  روانــه شده. اسب و قاطر و شترى که همراه این چا
ارادتمند بــود، بدین موجب اســت: اسب بیست‌‌و‌سه 
رأس، قاطر چهار رأس، شتر مملوکى پانزده نفر، شتر که 
کرایه کرده بود چهارده نفر. کسانى که همراه داشتم از 
هر جهت چهل‌و‌پنج نفر بودند. ]شکوه و شوکت دولت 
کت  کت که مایه هلا علّیه را[ در این دیدم که به نوعى فلا
است بدان مملکت نرفته باشم. در روز حرکت از قلعه 
خدربیک، حاج‌ىقاسم و حاج‌ىملا‌حسن و سایر تجّار 
دار‌الخلافه تا دو فرسخ به مشایعت آمدند و به شرکای 
کــه در بخارا  گانه مسطور داشتند  خــود هریک جدا
کر را از نقد و جنس ضرور شود،  هرچه این کمترین چا
قرض بدهند.« این گزارش بسیار مهم نشان می‌دهد 
که اولا در سال‌‌1222خورشیدی، یعنی حدود ‌181سال 
پیش، خدربیگ در فاصله شش‌کیلومتری باروهای 
شهر مشهد قــرار داشــت و به‌عنوان منزلگاهی تلقی 
می‌شد که کاروان‌های تجاری قادر به اتراق موقت در 
آن بوده‌اند. یادمان باشد که این زمان، مصادف با آغاز 
هرج‌و‌مرج در خراسان و شکل گرفتن شورش سالار بوده 
و امنیت مناطق هم‌جوار مشهد به‌شدت کاهش یافته‌ 
است؛ با‌این‌حال، قلعه خدربیگ چنان مستحکم بود 
که می‌شد روی آن به‌عنوان مکانی امن حساب کرد. از 
سوی دیگر، گزارش مذکور نشان می‌دهد که خدربیگ 
ع بزرگ اطراف مشهد، صاحب بارو و  نیز مانند دیگر مزار
قلعه بوده‌ است؛ قلعه‌ای که احتمالا با الگوی چهاربرج 

ــاب‌آوری لازم دفاعی را   ساخته شــده‌ بــود و ارتــفــاع و تـ
داشت.

 zخدربیگ« در دوران معاصر«

خدربیگ ظاهرا تا سال‌‌1291قمری‌/ ‌1253خورشیدی 
مالکیت خصوصی داشت و در این سال، نیمی از آن 
خریده و وقف آستان‌قدس‌رضوی شد. احتشام کاویانان 
در »شمس‌الشموس« به موقوفه بودن نیمی از خدربیگ 
اشاره کرده و »مزرعه خدربیک نصف از کل« را در زمره 
موقوفات آستان‌قدس‌رضوی آورده‌ است. مهدی سیدی 
در کتاب »نگاهی به جغرافیای تاریخی شهر مشهد«، 
ــودن خدربیگ می‌نویسد:  ــاره مــوضــوع موقوفه ب دربـ
»محمدآباد ]پایین‌خیابان[ هم در اصل نیمی از مزرعه 
خدربیک بوده که در سال‌‌1291قمری خریداری و وقف 
آستان‌قدس شده‌ است.« به نظر می‌رسد چون در متن 
کاویانیان، محمدآباد و خدربیگ به‌صورت  احتشام 
مجزا در فهرست موقوفات آمــده‌ اســت، باید ایــن دو 
واقعه را از هم تفکیک کنیم، یا موضوع وقف سال‌1291 
قمری را صرفا از آن مزرعه خدربیگ بدانیم که البته 
برای تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه، نیازمند دقت 
و مطالعه بیشتر در اسناد موقوفات هستیم. با‌وجود 
موقوفه بودن نیمی از اراضی خدربیگ، بعد از اجباری 
شدن ثبت اسناد در دهه‌1300خورشیدی، برخی مالکان 
همه اراضی مزرعه را به نام خودشان ثبت کردند که البته 
به طرح دعوا علیه آن، با طرفیّت آستان‌قدس‌رضوی در 
دهه‌‌1310خورشیدی انجامید. بخش مهمی از سندهای 
مربوط به خدربیگ در مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی، 
مربوط به رفع همین اختلافات است. مثلا در سال‌1308 
خورشیدی آستان‌قدس شکایتی مبنی بر تعدی پیشکار 
قنات خدربیگ به اراضی موقوفه خود در دادگاه طرح 

کرد. ظاهرا فرد مذکور دست به حفر چند حلقه قنات 
بر روی اراضی موقوفه آستان‌قدس‌رضوی برای تقویت 
ــدام، بــا شکایت  ــ ــن اق قــنــات خــدربــیــگ زده‌ بـــود. از ای
انجام‌گرفته، جلوگیری شد )سند شماره‌66555 مرکز 
اسناد آستان‌قدس‌رضوی(. در سال‌‌1352خورشیدی، 
مسئولان امر تصمیم به ایجاد مدرسه و شهرک بر روی 
اراضی خدربیگ گرفتند. نامه درخواست تأمین آب، برق 
و تلفن برای خدربیگ که بخشی از یک پرونده حجیم و 
چندساله است، امروزه با شماره‌114073 در مرکز اسناد 
آستان‌قدس‌رضوی نگهداری می‌شود و نشان می‌دهد 
که در دهه‌‌1350خورشیدی، با توجه به کمبود اراضی 
داخل شهر و از طرفی، ایجاد حاشیه‌نشینی در اطراف 
مشهد، خدربیگ هم مانند برخی نقاط همچون »دروی« 
به محل سکونت خانواده‌هایی تبدیل شد که از روستا به 
شهر مهاجرت کرده بودند. بیست سال قبل از آن، در اوایل 
دهه‌‌1330خورشیدی، خدربیگ هنوز مکان پرجمعیتی 
که نیاز به چنین زیرساخت‌هایی داشته‌ باشد، نبود. 
گـــزارش حاجعلی رزم‌آرا در جلد نهم »فرهنگ  طبق 
جغرافیایی ایران«، خدربیگ در سال‌‌1329خورشیدی 
دهی از دهستان تبادکان در »بخش حومه شهرستان 
مشهد« بود که در دو‌کیلومتری جنوب‌شرقی شهر قرار 
داشت. این فاصله را با فاصله خدربیگ تا مشهد در دوره 
محمدشاه قاجار مقایسه کنید. در آن ‌122نفر سکونت 
داشتند که شیعی‌مذهب بودند و به زبان فارسی صحبت 
می‌کردند. طبق گزارش رزم‌آرا، خدربیگ هوایی معتدل 
داشت، زمین‌هایش با قنات سیراب می‌شد، در آن غلات 
و محصولات دامی تولید می‌کردند و از راه »اتومبیل‌رو« 
برخوردار بود، خدربیگ در اواخر دهه‌‌1350خورشیدی، 
کاملا در  بخشی از حاشیه شهر مشهد شــد و بعدها 

محدوده شهری قرار گرفت.

درباره سید‌غلامرضا سعیدی، مرشد چمران و شریعتی

ناشر افکار نوین اسلامی
رضا سلیمان‌نوری| در بررسی عوامل وقوع انقلاب‌اسلامی 

در ایران، موارد مختلفی را می‌توان ذکر کرد  از جمله 
تأثیر انسان‌های خردگرا و اندیشه‌ورز به‌روایت این 
افــراد هرچند تعداد راهبران فکری مبارز علیه رژیم 
پهلوی در گرایش‌های مختلف دینی و ملی و حتی 
چپ غیر‌اسلامی کمتر از پنجاه نفر بــوده است،اما 
تأثیر اعمال و گفتار و نوشتار همین تعداد اندک باعث 
تغییر حکومت در ایران و تبدیل کشور پادشاهی به 
جمهوری‌اسلامی شد. یکی از این افراد تأثیرگذار، مرحوم 
استاد سیدغلامرضا‌سعیدی )نویسنده و مترجم دینی 
( است که به گواه بسیاری از اهالی فرهنگ، به‌ویژه  مبارز
دکتر شریعتی، این استاد مرشد و راهنمای وی و شهید 
چمران بوده است. سطرهای بعدی گذری است بر 
روزگار و دوران مبارزاتی او در  سی‌و‌ششمین سالگرد 

درگذشتش.

 zتولد تا جوانی

سید‌غلامرضا‌سعیدی سال‌۱۲۷۴خورشیدی در »نوزاد« 
)از توابع بیرجند( متولد شد اما در سال‌‌1282خورشیدی 
با کوچ خانواده به بیرجند، راهی مدرسه »شوکتیه« شد 
و تا سال‌1295 در آن مدرسه علاوه بر دروس رسمی، 
زبان‌های عربی و فرانسه را آموخت و هم‌زمان زبان 
انگلیسی را نیز نزد »مستر هیل«، رئیس وقت بانک 

گرفت.   شاهنشاهی بیرجند، فرا

 zآغاز مبارزه

سعیدی در ‌21سالگی، در بانک شاهنشاهی بیرجند 
استخدام شد و هم‌زمان به‌ تدریس زبان انگلیسی در 
مدرسه شوکتیه پرداخت؛ در سال‌های 1302 و 1304 
دو مرتبه به هند سفر کرد و در سفر دوم به مطالعه 
و تحقیق در دانشگاه »علیگر« پرداخت؛ در همین 
سفر با اندیشه‌‌های اقبال لاهــورى آشنا شد، سپس 
برخی از آثار او را ترجمه کرد و به یکی از برجسته‌ترین 
اقبال‌‌شناسان تبدیل شد. او در همه این سال‌ها به 

سخنرانی‌های ارشادی می‌پرداخت و به‌همین‌دلیل در 
سال‌1318 مدتی به قم تبعید شد؛ پس از شهریور‌1320 
و اشغال ایران توسط متفقین، به تهران آمد و از محضر 
بزرگانی چون آقاسیدرضا‌زنجانی، محمدکاظم‌عصار و 
محسن‌صدرالاشراف بهره برد؛ در سال‌1321، همکاری 
خود را با انجمن تبلیغات اسلامی عطاءا...‌شهاب‌‌پور، از 
پیشگامان اتحاد مسلمانان در ایران، آغاز کرد؛ همان 
سال به حج رفت و پس از بازگشت و با‌توجه‌به مشاهده 
اوضاع نابسامان حجاج و نحوه اداره حرمین شریفین 
توسط سران سعودى، سلسله‌ مقالاتى را در روزنامه 
وظیفه منتشر کرد و خواستار خروج مکه و مدینه از کنترل 
آل‌سعود شد. او در سال‌1323 در سفر به عتبات‌عالیات 
با آیت‌‌ا...‌العظمی محمدحسین‌کاشف‏‌العظاء، )فقیه 
برجسته( و علامه امینى )مؤلف کتاب »‏‌الغدیر«( دیدار 
 و در بازگشت، همکاری با مجله »آیین اسلام« را آغاز

 کرد.

 zمدافع فلسطین

سعیدی از فعالان جمعیت اتحادیه مسلمین بود. او 
مقاله »فلسطین مظلوم ضجه م‏‌ىکشد« را در سال‌1326 
برای روشنگری مردم ایــران دربــاره مظلومیت مردم 
فلسطین نوشت؛ همچنین از سال‌1327 مجله‌نامه 
»‌فروغ علم« را به صاحب‌امتیازی دامادش، سیدجعفر 
شهیدی، به راه انداخت و در آن مقالاتی در حمایت از 
مسلمانان هند و فلسطین منتشر و نگرش جدیدی به 
اسلام، ارائه کرد. پس از این تلاش‌ها توجه به مسئله‌ 
فلسطین به‌‌گونه‌‌ای اوج گرفت که در همان سال13۲۷ 
بیش از ‌۵هزار نفر برای اعزام به فلسطین ثبت‌نام کردند. 
سعیدی در جریان نهضت ملى شدن نفت نیز فعال 
بود و پس از آن به همکاری با آیت‌‏ا...‌طالقانى پرداخت 
و بارها در مسجد هدایت سخنرانی کرد. استاد سعیدی 
در سال‌1335 کتاب »خطر جهود برای اسلام و ایران« را 
نگاشت که در روزگار خود حرکت بزرگی برای مشخص 
کردن چهره صهیونیسم بین‌الملل محسوب می‌شد و 

ک تحت‌تعقیب قرار  به‌همین‌دلیل هم از سوی ساوا
گرفت. سعیدی در سال‌1343 با تأسیس دارالتبلیغ قم 
توسط آیت‌‌ا...‌شریعتمداری، به قم رفت و مقالاتی را در 
مجله مکتب اسلام منتشر کرد. او در اردیبهشت‌1344 
ک  کتاب »پیمان جوانمردان« را در قم منتشر کرد که ساوا
جلوی توزیع آن را گرفت. سعیدی در ســال‌1347 با 
تأسیس حسینیه ارشاد به فعالیت در آن پرداخت؛ در 
همین سال همراه کاروان حسینیه ارشاد عازم خانه 
کره با علماى حجاز، بــار دیگر  خــدا شد و ضمن مذا
پیشنهاد اداره شهر مکه و مدینه را تحت سرپرستى 
نمایندگان همه کشورهاى اسلامى مطرح کرد. سعیدی 
در اردیبهشت‌‌ماه‌1349 در کنگره بزرگداشت اقبال در 
حسینیه ارشــاد، تحت‌عنوان »اقبال مسلمانان« به 
سخنرانی پرداخت و از خدمات علامه اقبال‌لاهورى 
در تبلیغ و تبیین اسلام یاد کرد و در همان سال از طرف 
کستان رفت.  وی   دارالتبلیغ اسلامی برای تبلیغ به پا
اوایل دهه 50،  به انگلستان رفت و به دستور آیت‏‌ا...
العظم‌ىگلپایگانى در مسجد مسلمانان لندن با ایراد 
سخنران‌‏ىهای متعدد، ‌ارزش‏‌هــاى فرهنگ و تمدن 
اسلامی را تبلیغ کرد. وی در آبان‌1353 به ‌دعوت جماعت 
اسلامى هند برای شرکت در کنگره جماعت اسلامى هند 
به دهلى رفت و در سخنرانی خود بر ضرورت وحدت 

کید کرد. کشورهاى اسلامى در مقابله با استکبار تأ

 zگسترش تلاش‌‌های قلمی

سعیدی در سال‌های منتهی به انقلاب‌اسلامی با 
افــزایــش تــاش‌هــای قلمی خــود و انتشار مــقــالات و 
کتاب‌های متعدد و امضای بیانیه‌های گروهی بزرگان 
قم، همراهی خود را با این حرکت نشان داد. او پس 
از پیروزی انقلاب‌اسلامی راهــی بیرجند شد و وقت 
خــود را بــه‌صــورت کامل بــه نوشتن اختصاص داد. 
استاد سعیدی در تــیــرمــاه‌1366 به‌دنبال خشونت 
دولت هند علیه مسلمانان این کشور و دستگیرى 
مولانا‌امام‌بخارى، در اعتراض به این عمل دولت هند، 

نامه‏‌اى تند خطاب به راجیو گاندى، نخست‌‌وزیر وقت 
هند، نوشت. سعیدی در طول حیات خود همواره 
گاهی نسل جــوان تلاش ‌کرد و اعتقاد داشت  بــرای آ
گر نسل جوان از وقایع پیرامون خود و خطراتی که  ا
گاه شود، به دام استعمار  کشور و دین را تهدید می‌‌کند، آ
نخواهد افتاد؛ با‌توجه‌به این نگرش و اهتمام و توجه به 
مسئله اتحاد مسلمانان، به ترجمه و تألیف آثاری درباره 
هویت مذهبی مسلمانان پرداخت. آثار او در الجزایر و 
افغانستان با استقبال خوبی رو‌به‌‌رو شد و برای نمونه 
می‌‌توان به ترجمه کتاب »الجزایر خونین« به زبان عربی 
اشاره کرد که در روند مبارزات مردم آنجا تأثیر بسیار 
بر جای گذاشت. وی در افغانستان نیز طــرف‌داران 
زیادی داشت. سرانجام دفتر زندگانی این نویسنده و 
گون از او به  که بالغ بر نود جلد آثار گونا مترجم مبارز )
یادگار مانده است( ‌22آذر‌1367 بسته شد و پیکرش 
بر‌اساس وصیتی که کرده بود، به قم منتقل و در جوار 

ک سپرده شد. حضرت معصومه‌)س( به خا

 zپیشرو نهضت اسلامى

پــــــــس از درگـــــــــذشـــــــــت اســــــــتــــــــاد ســــعــــیــــدى، 

حضرت‌آیت‌ا...‌خامنه‏‌اى که در آن زمان رئیس‌جمهور 
بودند، طی پیامی از درگذشت ایشان ابراز اندوه کردند. 
ح بود: »‌بسم‌ا...‌الرحمن‌الرحیم.  این پیام بدین شر
درگــذشــت نویسنده و مترجم نــامــدار مرحوم آقاى 
سید غلام‌رضا‌سعیدى را به بازماندگان و دوستان و 
ارادتمندان ایشان و به جامعه علمى و فرهنگى کشور، 
تسلیت م‌‏ىگویم. این عنصر صدیق و دلسوز و خدمتگزار 
اسلام، در طول سال‌هاى با‌برکت عمر خویش، با فحص 
و تحقیق و نگارش و ترجمه، آثارى پدید آورد که ب‌ىشک 
در نشر افکار نوین اسلامى، داراى تأثیر بود و به‌خاطر 
همین آثار است که حقا باید او را در زمره پیشروان نهضت 
اسلامى در ایران شمرد. او همچنین انسانى وارسته و 
کدامن و متواضع و غیور و مبارز بود، به مسائل جهان  پا
اسلامى اهتمام م‏‌ىورزید و در راه تشکیل نظام اسلامى 
تلاش فرهنگى ارزنده‌‏اى م‏‌ىکرد. عمر طولانى و پر‌برکت 
ک  ک‌دامنى سپرى شد؛ پا کى و پا و پر‌ماجراى او با پا
ک به جوار الهى پر گشود. رحمت خدا بر او  زیست و پا

و یاد او گرامى باشد. 
سید‌عل‌ىخامنه‏‌اى، رئیس‌‏جمهور‏‌ىاسلام‌ىایران، 

‌24آذرماه‌1367، تهران.‏«

مروری بر پیشینه ناشنیده مزرعه‌ای بسیار قدیمی در شرق مشهد امروز

عبور از پیچ‌های تاریخی »قلعه خِدِربیگ«

گار غریبـی را از سـر گذرانده‌انـد.  ع و روسـتاهای شـرق مشـهد، روز مرضیـه ترابـی| مـزار

از یـک طـرف بخـش مهمـی از محصـولات کشـاورزی و دامـی شـهر در ایـن منطقـه 
تأمیـن و تولیـد می‌شـده و از سـوی دیگـر، ایـن ناحیـه در معـرض هجمه‌هـای دائمـی و 
بنیان‌کن ازبکان و ترکمانان بوده است. بارها برایتان نوشته‌ام که چگونه همه آنچه 
کنان رنج‌دیـده ایـن مناطـق طـی سـالیان دراز بـه وجـود آورده‌ بودنـد، یک‌شـبه  سـا

ع جنـاح  و در غارتگری‌هـای وحشـیانه اقـوام مهاجـم بـه بـاد رفـت؛ با‌این‌حـال، مـزار
خـاوری باروهـای شـهر مشـهد، آن‌قـدر ظرفیت‌هـای شـگفت‌انگیز داشـت کـه در 
مدت کوتاهی احیا می‌شد و دوباره به چرخه تولیدات زراعی و دامی باز می‌گشت. 
ع و روسـتاها بدانیـم، موقوفـه بـودن بیشـتر  نکتـه دیگـری کـه بایـد دربـاره ایـن مـزار
آن‌هاسـت. بخـش مهمـی از موقوفـات آسـتان‌قدس‌رضوی و نیـز موقوفه‌هایـی بـا 

موضوعات متنوع و غیرمربوط به آسـتان‌قدس، در این بخش از دشـت مشـهد قرار 
دارد؛ موقوفاتـی کـه دربـاره تاریـخ برخـی از آن‌هـا، در ایـن سلسـله‌گزارش‌ها مفصـل 
ع تاریخـی بـروم کـه  صحبـت کـرده‌ام. امـروز هـم قصـد دارم به‌سـراغ یکـی از ایـن مـزار
 سرگذشت آن را کمتر شنیده‌اید و درباره‌اش کمتر می‌دانید: مزرعه یا قلعه کهن‌سال

 »خدربیک«.
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